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Abstract 
The emergence of women in society to play a role - individual or social - is a 
topic for many thinkers to express their opinions, and any response to it can 
affect making decisions and political, economic, and cultural orientations of 
society. Based on verses and hadiths, this study has explained the necessity 
and manner of women's presence in society with regard to the natural 
circumstances and conditions of the family and society, in a descriptive-
analytical method and based on library sources and has concluded that for 
social activities the woman and her presence in society can be imagined in 
two ways. One is "presence" and the other is "emergence" which are not 
always related to each other, and, its recognition by the woman herself is 
directly related to piety. The "presence" of a woman in society is always 
associated with "good marriage" and "proper upbringing of children", and her 
emergence in society depends on its necessity, influence, and observation. In 
this way, a woman appears as a "necessity" in society to gain science, skills, 
art, or employment, as well as to use social services and she has an effective 
emergence in matters such as political participation, emigration, economic 
activity and participation in jihad and then, she appears "observantly" in 
society by focusing on enjoining to good [Ma’ruf] and forbidding from evil 
[Munkar] as well as advising the right and patience. 
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  1از نگاه آیات و روایات زن در جامعه» ظهور«و » حضور«  
  3مريم كلانتری  2سيدمحسن ميرباقری

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش                ٢۵/٠۴/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

محل اظهارنظر بسياری از انديشـمندان اسـت و  - فردی يا اجتماعى-  برای ايفای نقش آمدوشد زن در جامعه

های سياسـى، اقتصـادی و فرهنگـىِ جامعـه  گيری ها و جهت گيری تصميم برتواند  مى اسخى برای آنهرگونه پ

توجه به  اين پژوهش با استناد به آيات و روايات، ضرورت و چگونگى حضور زن در جامعه را با. تأثير بگذارد

ای تبيين كـرده  بع كتابخانهتحليلى و بر اساس منا- اقتضائات فطری و شرايط خانواده و جامعه، با روش توصيفى

های اجتماعى زن و حضور وی در جامعه، دو حالـت قابـل تصـور  و به اين نتيجه رسيده است كه برای فعاليت

 ی با هـم ندارنـد و تشـخيص آن توسـط خـود زن،ا ه؛ كه هميشه ملازم»ظهور«و ديگری » حضور«يكى : است

 »تربيـت شايسـته فرزنـدان«و » همسـرداری نيكـو«بـا  يك زن در جامعه،» حضور«. دارد با تقوا نسبت مستقيمى

 ؛بودن آن وابسته اسـت»ناظرانه«و » تأثيرگذاری«و » ضرورت«ميزان  وی در جامعه، به» ظهور«هميشگى است و 

» ضرورت» شكل كه زن برای تحصيل علم، مهارت، هنر و يا اشتغال و نيز استفاده از خدمات اجتماعى به بدين

شـركت در جهـاد،  و در اموری چون مشاركت سياسى، هجرت، فعاليـت اقتصـادی و دشو در جامعه ظاهر مى

  .شود در جامعه ظاهر مى» ناظرانه«دارد و با امر به معروف و نهى از منكر و توصيه به حق و صبر، » مؤثر«ظهوری 

  ها هكليدواژ

  .حضور، ظهور، زن، نقش، جامعه، آيات، روايات

                                                            
اسـتاد ( ن و حـدیثنقـش زن در تعـالی فرهنگـی جامعـه از نگـاه قـرآ: اين مقاله برگرفته از رساله دكتری با عنوان. 1

  .باشد ، دانشكده اصول دين، گروه علوم قرآن و حديث مى)سيدمحسن ميرباقری: راهنما

 dr.mirbagheri@gmail.com  .ايران، دانشيار دانشكده تربيت دبير شهيد رجايى تهران. 2

  misaq135@gmail.com  .)نويسنده مسئول(، ايران تهراناصول دين  دهدانشك ،دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث. 3

. اتيـو روا اتيـزن در جامعـه از نگـاه آ» ظهـور«و » حضـور«). 1399. (ميرباقری، سيدمحسن؛ كلانتـری، مـريم *

سيدمحسـن : اسـتاد راهنمـا( نقش زن در تعالی فرهنگی جامعه از نگـاه قـرآن و حـدیث :برگرفته از رساله دكتری

  Doi:10.22081/jiss.2020.58271.1669 .123- 95صص ، )30(8، اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنامه  ).اقریميرب
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  مقدمه

و انسـان،  )56ذاريـات، (داند  خدا مى) عرفان(سان را عبادت قرآن كريم، هدف از خلقت ان

ميزان ايـن شـناخت و  زيرا به ؛اش را بشناسد برای رسيدن به اين هدف، بايد خود و وظيفه

يـا همـان » ادای وظيفـه«در حـوزه . شـود اش به هدف خلقت نائل مى ادای وظيفه بندگى

هـای ايفـای  و مرد، ابزار و روش خاطر تفاوت جسمى و روحى زن ، قطعاً به»ايفای نقش«

هايى را كـه خـدا بـه او در  و برای اينكه آدمى بتواند نقش شود نقش آنها هم متفاوت مى

ن آبشناسد، شايسته است كـه بـه قـر های فردی و اجتماعى داده اين عالم هستى در حوزه

برای  های بندگى خود را بيابد، چون خداوند صامت و ناطق رجوع كند و ابزارها و روش

هـايى را تعريـف كـرده كـه از  طى مسير بندگى، برای زن و مرد وظايفى را تبيين و نقش

  . )14نساء، (طريق رسولش به او رسانده و تعدّی از هر كدام باعث هلاكت است 

در ميان حدود دويست آيه در قرآن كريم كه به موضوع زن در سه حوزه اجتماعى، 

، در حــوزه اجتمــاعى، بحــث امــر بــه )15، ص 1382 مهريــزی،(خــانوادگى و فــردی پرداختــه 

در حوزه سياسى بحث مشاركت ، )14نساء، (و درآمدزايى  )71توبه، (معروف و نهى از منكر 

و نيز يادكرد بدون نقد از كـاردانى  ،)98، 97نسـاء، (» هجرت«و  )12ممتحنه، (» بيعت«در قالب 

در سـيره رسـول . كنـد ا مطرح مىر )34-22نمل، (در مديريت امور يك سرزمين  أملكه سب

، )314، ص2، ج1363قمـى، (سـلمه در صـلح حديبيـه  هم ماجرای مشورت ايشـان بـا ام |االلهّٰ 

، 7ق، ج1424؛ بيهقـى، 141، ص 6ق، ج1429شيبه،  ابى ابن( شان هنگام ازدواج آنها مشورت با دختران

 هدادن بـ مثـل سـلام ، تكريم زنـان)633، ص1م، ج1997قزوينـى، (سفربردن همسران  ، به)123ص 

ق، 1409اثير،  ابن(شان  رفتن و عيادت ديدارايشان و به )174-173، صص 7ق، ج1409حر عاملى، (آنان 

شـهری،  محمـدی ری(دادن به سـؤالات زنـان  و پاسخ )473، ص 4ق، ج1412عبدالبر،  ؛ ابن519، ص 5ج

خواسـته  |اكرماز سوی ديگر قرآن كريم از همسران پيامبر. ثبت است )94، ص 9، ج1389

چنـين روشـى ديـده  نيـز |در سـنت پيـامبر اعظـم. )33أحـزاب، (هايشان بمانند  تا در خانه

امـور مربـوط  ÷آنجا كه در تقسيم كارهای خانه برای حضرات فاطمه و على ؛شود مى

 ’النبى ةشادی بسياری برای ريحاناتفاقاً  به داخل خانه به دوش زنِ خانواده نهاده شد كه
داند من چقدر خوشحال شـدم از اينكـه رسـول خـدا  كسى نمى«: كه فرمود چرا ؛رقم زد
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و يا در پاسـخ بـه اعتـراض  )81، ص 43ق، ج1403مجلسى، (» مرا از معاشرت با مردان بازداشت

» حُسـنُ التبعَُـل« |االلهّٰ  نـد، رسـولا محروم از فضـائل جهـاد كـرد زنـان زنى كه تصور مى

از روايـت . )9، ص 5ق، ج1407كلينى، (فرمايد  مى هاد يك زن عنوانرا ج) همسرداری خوب(

جَـالَ وَ لايـرَاهُن «: هـم كـه فرمـود ’معروف حضرت زهـرا سَـاءِ أن لايـرَينَ الرخَيـرٌ للِن

جَالُ  استفاده كرد كه بهترين حالت بـرای زنـان توان  ، مى)64، ص 20ق، ج1409حر عاملى، (» الر

باعـث  ملازمـت زن در خانـه«روايـت . اشـنداين است كه ايشان در معرض ديد مردان نب

از  .)92، ص 43ق، ج1403مجلسـى، (هم مؤيـد ايـن مطلـب اسـت » ستا تقرب بيشتر او به خدا

همسـان نمـازی اسـت كـه بـا  اش نمـاز فـرادای زن در خانـه« هم نقل شـده كـه |پيامبر

، 5ق، ج1409حـر عـاملى، (» درجـه ثـواب بـه او داده خواهـد شـد 25جماعت بخوانـد؛ يعنـى 

مـرد نابينـايى بـر « :فرمـود ×اميرالمـؤمنينكـه  همچنين در روايتى آمـده اسـت. )237ص

حجاب در اينجا ظاهراً به اين ( حضرت از وی حجاب گرفت. وارد شد ’حضرت زهرا

پيـامبر از حضـرت ). ست كـه حضـرت در پشـت پـرده و يـا ديـواری قـرار گرفتنـدا معنا

 ’حضـرت زهـرا ".بيند و كه تو را نمىگيری؟ ا برای چه حجاب مى": پرسيدند ’زهرا
و ثانياً، او بوی مرا استشمام خواهد  ،بينم بيند، من كه او را مى اوّلاً اگر او مرا نمى": گفتند

» "دهم كه تو پاره تن منـى گواهى مى": فرمودند ’سخن زهرا تأييددر  |پيامبر ".كرد

  .)91، ص43ق، ج1403مجلسى، (

و سنت، در راستای ايفای نقش زنـان مسـلمان، بدين ترتيب مشخص شد قرآن كريم 

هـم بيعـت و  )53، 33أحـزاب، (نشـينى سـفارش و از تبـرج نهـى كـرده  ايشان را هم بـه پرده

، هـم طلـب علـم را بـر او فريضـه )98، 97؛ نساء، 12ممتحنه، (هجرت را از او رفع نكرده است 

و  ،نصيبش نساخته بى )32ء، نسا(هم از كسب اقتصادی  ،)140، ص 67ق، ج1403مجلسى، (دانسته 

بهترين حالت برای زنان را در نديـدن مـردان قـرار  ،’هم با توجه به روايت فاطمه زهرا

آيات و روايات، دغدغـه يـك كه  حال مسئله اين است ،)54، ص 43ق، ج1403مجلسى، (داده 

ويژه در عصر حاضـر را چگونـه تعريـف  هزن مسلمان درباره نحوه حضورش در جامعه، ب

نشينى و دوری از تبرج، با فعاليت اقتصادی و طلب علم و مشاركت  ده است؟ آيا پردهكر

  سياسى و هجرت در تناقض است؟ 
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الذكر، ميزان و چگـونگى حضـور زن  رسد با توجه به آيات و روايات فوق به نظر مى

كـه رويكـردی » ظهـور«و » حضـور«: مسلمان در جامعه در دو حالت قابل بررسـى اسـت

  . آيد ين پژوهش به شمار مىجديد در ا

» همسـرداری و فرزنـدداری«زن بـا : شـود ايـن مقالـه، چنـين بيـان مى هبنابراين، فرضي

، و دارد» ظهـور«گـاه ضـرورت در جامعـه  اسـت و بـه» حاضر«شايسته، هميشه در جامعه 

  . ارتباط مستقيم دارد ی وی»تقوا«تشخيص آن برای زن، با ميزان 

  معهتبيين حضور زنان در جا. 1

  همسرداری نیکو . ١- ١

» ...وَ مِنْ آياتهِِ أَنْ خَلقََ لكَمْ مِنْ أَنفْسُِكمْ أَزْواجاً لتِسَْـكنوُا إِليَهـا«: قرآن كريم فرموده است

مقـرر كـرده » زن«اين آيه نقش اول ايجـاد آرامـش در نظـام خـانواده را بـرای  .)21روم، (

كـه  )187بقـره، (» لكَـمْ وَ أَنـْتمُْ لبِـاسٌ لهَُـنهُن لبِـاسٌ «: است ای ديگر فرموده در آيه .است

هر يك از زن و شوهر طرف ديگـر خـود را از رفـتن بـه دنبـال «، گفته صاحب الميزان به

كند، پس در حقيقت مرد لباس  دادن آن در بين افراد جلوگيرى مى فسق و فجور و اشاعه

: فرمودنـد ×همچنين على. )44، ص 2ق، ج1417طباطبايى، (» و ساتر زن است، و زن ساتر مرد

نعـم العـون علـى «و حضرت زهرا را با تعبيـر  )136البلاغه، ح نهج(» جهاد المرأة حسن التبعل«

نيـز در  |رسـول خـدا .توصيف كـرده اسـت )356، ص 3ق، ج1379شهرآشوب،  ابن(» االلهّٰ  ةطاع

ةٌ وَلـُودٌ فـَامْرَأَ «: اسـت بودن ايشـان اشـاره فرمـوده به ياور ،توصيف زنان صالح و ارزشمند

هْرَ عَليَه 100ج. ق1403مجلسـى، (» وَدُودٌ تعُيِنُ زَوْجَهَا عَلىَ دَهْرِهِ لدُِنيْاهُ وَ لآِخِرَتهِِ وَ لاَ تعُيِنُ الد ،

است كـه يكـى  چهار چيز كمرشكن« :فرمودند یديگر همچنين در بيان شريف. )232ص 

. ق1409حر عاملى، ( »وْجُهَا وَ هىِ تخَوُنهُزَوْجَةٌ يحْفظَُهَا زَ  ؛از آنها خيانت زن به شوهرش است

  .و وفاداری همسر را مايه استواری شوهر دانسته است )131، ص 12ج

سـبب تحكـيم  ،از جنبـه خـانوادگى، لذا از نظر اسلام، زن در نيكوهمسـرداری خـود

موجـب حفـظ و  ،از جنبـه اجتمـاعى روابط افراد خـانواده و برقـراری صـميميت كامـل،

كند، و  گردد، از جنبه روانى به بهداشت روانى اجتماع كمك مى وی كار مىاستيفای نير
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پس هر زنى با ايفـای درسـت . شود در برابر مرد، دارای شأن و عزت مى، از نظر جنسيتى

نقش همسری خود برای شوهرش، حضور خود در جامعه را تثبيت كرده است، چرا كـه 

نكـردن بـه او،  كـردن و خيانـت و يـاری برای او با اهدای آرامش به همسر و ساتربودنش

امنيــت جســمى و روحــى او را در منــزل فــراهم آورده و خــاطر او را آســوده ســاخته تــا 

  .شوهرش با طيب خاطر به امور محوله خود در خانواده و جامعه بپردازد

  فرزندپروری نیکو . ٢- ١

را در خـانواده زيـ ،يابد زن در جامعه، با تربيت شايسته فرزندان نيز تحقق مى» حضور«

شـود، مـادران مسـئوليت سـنگين  كه اولين هستۀ جامعه اسـت و در آن انسـان تربيـت مى

اگـر دامـن «. ها اثـر دارد  در بچه حرف، خُلق و عمل مادر. عهده دارند ها را بر تربيتِ بچه

مادر طاهر، پاكيزه و مهذب باشد، بچه از اول با اخلاق صـحيح و تهـذيب نفـس و عمـل 

ممكن است كه سعادت يك ملت  ،اگر يك بچه خوب تربيت شود. كند خوب رشد مى

كه اگر يك بچه بـد هـم بـزرگ بشـود، ممكـن  طور را همان يك بچه تأمين كند، همان

: گويـد ويـل دورانـت مى .)363، ص 8، ج1389خمينـى، (» است يك فساد در جامعه پيدا بشود

  هدربـار. و جنـگ  و ادب  در سياسـت  نبـوغ  دارد كـه  امكان  اندازه  همان  در مادری  نبوغ«

  امـور بـا مهـارت  در اجـرای  يـا توانـايى  در قـدرت  برابـری  نبايد از روی  در نبوغ  برابری

و   مشـاغل  در اجـرای  توانـايى  را بايـد از روی  در نبـوغ  برابری  بلكه... كرد  حكم  مساوی

. )247، ص 1395دورانـت، (» است  اشتهو مرد گذ  از زن  بر هر يك  طبيعت  كه  دانست  وظايفى

   .)40؛ ابراهيم، 38عمران،  آل(قدر مهم است كه جزو دعاهای قرآنى است  فرزند شايسته آن

وَ أَصْلحِْ لىِ فِـى «- از سوره مباركه احقاف 15سيد قطب در تفسيرش ذيل آيه شريفه 

يتىِ ُقلبى مـؤمن ايـن اسـت  آرزوی«: گفته است -»و فرزندانم را برايم شايسته گردان ؛ذر

در فرزندانش ادامه يابد و دودمانش خدا را عبـادت كننـد و رضـايتش را  كه اعمال نيك

گـذارتر و تأثيرچـرا كـه ايـن بـرايش  ؛فرزندان صالح آرزوی عبد صالح است«و » بطلبند

 ههمچنين از آيـ. )3263، ص 6ق، ج1420فخر رازی، (» ستا اندازها ها و پس تر از گنج ثمربخش

ةَ أَعْينٍ «: سوره فرقان 74يى دعا ُياتنِا قر ُنا هَبْ لنَا مِنْ أَزْواجنِا وَ ذر توان دريافت كه  ، مى»رَب
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چرا كه مؤمن از توفيـق فرزنـدان در بنـدگى  ؛ن به تربيت فرزندان توجه ويژه دارندامؤمن

دليل نتيجـه آن كـه  شود، به خدا و كسب فضائل اخلاقى، چشمش روشن و دلش شاد مى

ترديدی نيست كه مـراد از «: گفته فخر رازی به. عادت در دنيا و بهشت در آخرت استس

» نه در امور دنيـايى از مـال و جمـال ،در اين آيه، روشنى چشم در دين است "قره أعين"

ــر رازی، ( ــريم ؛)486، ص 24ق، ج1420فخ ــرآن ك ــد در ق ــای بلن ــن دع ــذا اي ــره  ل ــه در زم ك

خواهـد بگويـد اينكـه انسـان از طريـق افـراد  مى ،استآمده » عباد الرحمن«های  خواسته

شـود كـه  خانواده، سربلند باشد و آنان نور چشم وی به شمار آيند، در صورتى فراهم مى

با تربيت شايسته و اخلاق خوب و رسيدگى و تربيت، آنان را مهذب، پاك و با ايمان بار 

آنجا كـه  ؛شده است تأكيدبر تربيت شايسته  ×در رساله حقوق امام سجاد. آورده باشد

ست و خيـر و شـر او ا و اما حق فرزندت آن است كه بدانى او از تو«: فرمايد حضرت مى

اش به سـمت  تربيت شايسته او و راهنمايىدر شود و تو  در همين دنيا به تو نسبت داده مى

مسـئولى و در ايـن مـورد، پـاداش يـا كيفـر داده  اش و سوی خدا و كمك به خداپرستى

چنان رفتار كن كه اگـر در ايـن دنيـا آثـار خـوب  پس در كار تربيت فرزند. ى شدخواه

ای، نـزد  بـه او داشـته ای كـه داشت، مايه آراستگى و زينت تو باشد و با رسيدگى شايسته

اگر مادری بتواند  .)263ق، ص 1404شعبه حرانـى،  ابن(» !پروردگارت عذر و حجت داشته باشى

» ظـاهر«ولو خـود  ،است» حاضر«تربيت كند، در جامعه   معهانسانى خوب و مفيد برای جا

زيرا اين فرزندی كه كارمند و معلم و قاضى و كاسب و وزيـر و وكيـل  ،در جامعه نباشد

ست كه در جامعـه ا پرورده مادر است و اثرات تصميمات و رفتارهای او شده، دست... و

  .شود منعكس مى

  تبيين ظهور زنان در جامعه. 2

و بـا توجـه بـه » ضـرورت«در جامعه، فارغ از نقش همسری و مادری، هنگام  زن» ظهور«

هـای فـردی،  بدين شكل كه زنـان بـرای فعاليت. دهد رخ مى» ناظرانه«و » تأثيرگذاری«ميزان 

شـوند كـه يكـى از جهـات تشـريع حكـم  مى» ظاهر«خانوادگى و اجتماعى خود در جامعه، 

هر زنى، بـا  ج از خانه و ورود به جامعه، برایخرو. در جامعه است» ظهور«حجاب هم همين 



101  

  

 

 

»
ور
ض
ح

 «
«و 

ور
ظه

 «
 آ
اه
نگ

ز 
ه ا
مع
جا

ر 
 د
ن
ز

ت
يا

 
وا
 ر
و

ت
يا

  

بندی كلى، بـه ظهـور  توجه به احكام شريعت، دارای قواعد و موازينى است كه در دسته

  :است تفصيل در ذيل بدان پرداخته شده شود كه به تقسيم مى »ضروری، مؤثر و ناظرانه«

  ظهور به ضرورت. ١- ٢

» اشتغال«، يا »هنر«و » مهارت«، »علم«ل خاطر تحصي آمدوشد در جامعه، برای زنان، به

  . ، از ضروريات زندگى است»مندی از خدمات بهره«و يا 

  تحصيل علم، مهارت و هنر. 2-1-1

زنان برای تحصيل علم، مهارت، هنر و هر چه كه منطبق با نيازهای روحى و جسـمى 

ری برخـى بلكـه يـادگي ؛ست، نـه در قـرآن و نـه در سـنت، منعـى نداشـته و ندارنـدا آنها

ها و علوم بر زنان لازم شمرده شده است، از جمله مامايى كه زنان را از رجوع بـه  مهارت

كند، يا مداوای بيماران، يا كسب هنر كه با ظهور اسلام و تشويق پيامبر،  نياز مى مردان بى

ليلـى «كـه  آموختند؛ چنان شاهد آن هستيم كه برخى از زنان هنر خود را به زنان ديگر مى

هنـر نويسـندگى خـود را در خـدمت  ،-از نويسندگان عصر جاهلى-» ت عبدااللهّٰ قرشىبن

كتابـت آموخـت و آن حضـرت  |زنان مسلمان قرار داد و به حفصه، همسر رسول خدا

وَرقــه، دختــر عبــدااللهّٰ بــن  امّ . )246، ص 3م، ج1980زركلــى، (ای را در مدينــه بــه وی داد  خانــه

در . )458، ص 8ق، ج1410سـعد،  ابن(وری كـرده بـود آ حارث، بانويى بود كـه قـرآن را جمـع

 |بود، به دستور رسـول كه ازآموزگاران باتجربه عصر خود»شفا«: گزارشى آمده است
در جنگ . )366، ص 4ق، ج1424؛ بيهقى، 103، ص 9ق، ج1414شوكانى، (به همسرش خط آموخت 

ر آمدنـد و از ايشـان بـا گروهـى از بـانوان نـزد پيـامب» قـيس غفاريـه«دختـر » اميـّه«خيبر، 

ها حركت كنند و هر  درخواست كردند به آنان اجازه دهد كه با سپاه برای درمان زخمى

نيز به آنان اجازه داد و بانوان وظايف خـود را  |پيامبر. توانند انجام دهند كمكى كه مى

ر هـايى نيـز از زنـان تـاريخ اسـلام د گزارش. )46-44، صـص 2ق، ج1350عفيفـى، (انجام دادند 

ــاهری بوده ــد دســت اســت كــه بعضــى از آنهــا پزشــكان م ــر » زينــب«. ان » اود بنــى«دخت

اصـيبعه،  ابى ابن(شـهرت بسـيار داشـت  پزشك كاردان و ماهری بود كه در ميان عـرب چشم



102  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

های علـوم آن  در همـه رشـته» ابـوجعفر طنجـانى«دختر قاضى » الحسن ام« .)181م، ص 2001

حفيـد بـن «خـواهر . )266-265، صـص 1ق، ج1424خطيب،  ابن(دار بود  ويژه در طب، نام عصر به

زيسـتند، در پزشـكى مـاهر و  مى» عـامر منصور بن ابى«وزير و دخترش كه در زمان  »ِزهر

طـوری  بـه ؛های زنان تجربه و مهارت خاصى داشـتند و در درمان بيماریند زبردست بود

لذا در كارهـای . )524م، ص 2001، اصيعبه ابى ابن(شدند  كه برای درمان بانوان دربار دعوت مى

مثل پرسـتاری از زنـان (توسط زنانْ بيشتر مورد رضای الهى است تخصصى كه انجام آن 

نقصـان يـا آسـيبى بـه  كردن زن اگر كار« .خروج زن از خانه مورد قبول است، )و مامايى

اگـر زن، ": انـد حق شوهر نرساند يا به خروج از خانه نينجامد، علمـا اجـازه داده و افزوده

توانــد مــانع  كفــايى زنــان اســت، شــوهر نمىاجبــات ای مثــل مامــايى دارد كــه از و حرفــه

  .)22، ص 1380صراف، (» "رفتن وی از خانه شود بيرون

 حبيبـه خافظـه ام«: اشاره كرد ×توان به روايتى از امام صادق درباره هنر زنانه هم مى

وقتـى . گـری بـود حبيبـه آرايش ماش همچـون ا عطيه و حرفه خواهری داشت كه نام او ام

گـری و  حبيبه نزد خواهر خود آمد و مطلبـى را كـه رسـول خـدا دربـاره شـغل آرايش ام

شـتافت و  |عطيه به حضـور رسـول برای وی تعريف كرد، ام درآمد آن بيان داشته بود

سـخن  تأييـدضـمن  |گاه پيـامبر مطلبى را كه از خواهر خود شنيده بود بازگو كرد، آن

گـری بـا شـرايطى كـه در شـرح زنـدگى  بودن شـغل آرايش حبيبه درباره مجاز مخود و ا

منظور يك توصـيه اخلاقـى و  عطيه را نزديك خويش فراخواند و به حبيبه بيان شده، ام ام

كنيد، صـورت افـراد را بـا  هر گاه بانوان را پيرايش و اصلاح مى": بهداشتى سفارش كرد

خورد و پوست صـورت را  چه آب صورت را مىپارچه نشوييد و خشك نكنيد، زيرا پار

ــد خشــك مى ــى، (» "!كن ــت. )427، ص 6ق، ج1406مجلس ــن رواي ــان اي ــكال گر بى بي بودن  اش

كارگيری هنر زنانه در خدمت زنان است تا آنها را از رجـوع بـه نامحرمـان  يادگيری و به

  . نياز كند بى

  اشتغال. 2-1-2

 |در مكـه و زمـان رسـول؛ مـثلاً اردگزارش تـاريخى د در صدر اسلام اناشتغال زن
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وی كسـانى را كـه در . بر عهده داشت» سمراء بنت نهيك الاسديه«را ) مالى(امور حسبه 

قـرآن «. )22، ص 1380صـراف، (كـرد  كردند، مجـازات مى كاری مى دادوستد، غش و فريب

 ؛نمـوده اسـت كريم استقلال اقتصادی، مالكيت زن و كار در جامعه توسـط زن را امضـا

ريسـى،  ماننـد چرخ ،ها بيشتر بـه محـيط خـانواده محـدود بـود كار زن در گذشته هرچند

وشو، پختن نان و آسياب گندم كـه زنـان در خانـه خـود انجـام  بافندگى، آشپزی، شست

كردن دختـران  سـوره قصـص، از كـار 23در آيـه . )218، ص 1387بـاوكر و هـولم، (» دادند  مى

 داری يـاد شـده اسـت كـه نـان بـه پـدر در دامو كمـك آ ×پيامبر خدا، حضرت شعيب

 .ای است به اينكه اديان الهـى عمومـاً مخـالف ورود زن بـه اجتمـاع و كـار نيسـتند اشاره

كنـد و آن دختـر بـا  روانه مى دادن كاری ضروری دنبال انجام دخترش را به شعيبِ پيغمبرْ 

داری  مملكـت ملـك و. شـود دنبال اجرای فرمان پـدرش روانـه مى پوشش عفت و حيا به

بنـابراين . در قرآن كريم كه تقبيح هم نشده نيز مصداقى برای اين بحـث اسـت أملكه سب

دهد كه در اديـان الهـى مـانعى وجـود  آيات قرآن كريم اين انديشه را به جامعه ارائه مى

 ؛های اجتماعى شود  ندارد كه نگذارد زن، تاجر، كاسب، پزشك يا صاحب يكى از شغل

منـد بودنـد و خـط  نويسـى علاقه از زنان مسلمان به هنر خطاطى و خوشبرخى «كه  چنان

در مـثلاً  .كردنـد نوشتند و بعضى از آنان نيز از اين راه امرار معـاش مى كوفى را نيكو مى

كـدبانو كـه خـط كـوفى را  160 محله الرباط الشرقى در شهر قرطبه دارالملـك اندلسـى

البتـه . )221، ص 1348مظـاهری، (» ذراندنـدگ روزگـار مى گریْ  نوشـتند بـه نسُـخت خوب مى

ترين آنهـا   ترين شغل و معتدل اند كه مناسب هميشه اديان به پيروان خود اين توجه را داده

  .ودـدار ش  هـت خدشـبندی زنان به حيا و عف را برای خود انتخاب كنند، تا اينكه مبادا پای

دار امـور  عهـده بهتر است خودعلت داشتن ظرافت جسمى و لطافت روحى  به البته ايشان

 31حــديث مهمــى اســت كــه در نامــه  فرســا نشــوند و ســند ايــن ســخن ســخت و طاقت

ك «: فرمايـد مى ×كه به امام حسـن است آمده ×البلاغه از زبان امام على نهج وَ لاَ تمَُلـ

كارى را كه بـرون  1؛»ليَسَتْ بقِهَْرَمَانةٍَ  المَْرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نفَسَْهَا، فإَِن المَْرْأَةَ رَيحَانةٌَ وَ 

                                                            
 گيـرد وخرج، پيشوا، سـردمدار و كسـى كـه امـور را در دسـت مى مباشر، پيشكار، موكل دخل: »قهرمانه«معنای . 1

 .)125، ص 1391، پور و منتظری موسوی(
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بـراى  ×علتى را كه امام .به او مسپار، زيرا زن گل است، نه نيروی كار از توان زن است

اى اسـت كـه بـا سـاختمان روح و جسـم  شده اين دستور بيان فرموده، علت بسيار حساب

اين نيست كـه اشتغال  نایمع ساز اسلام و قرآن كريم، در تعاليم انسان. زنان سازگار است

بيـرون از منـزل ... تأمين خوراك و پوشـاك ودنبال  بهو  ،زنان حتماً در پى كسب درآمد

باشند و از وظايف اصلى خود كه متناسب با روحيات و اقتضائات جسـمى ايشـان اسـت، 

چرا كه مسئوليت تأمين اقتصادی خانواده بر عهده مرد اسـت، بـدين معنـا كـه  ،باز بمانند

يعنى زنان هم مالـك كـار و توليـد  ،م اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شدهاسلا

تواننـد در  گونه مسئوليتى در برابر اقتصاد خانواده ندارنـد و حتـى مى خود بوده و هم هيچ

دهند از همسر تقاضای مزد و حقوق كننـد كـه  مقابل كار و خدمتى كه در خانه انجام مى

البته زن در مورد فعاليت اجتماعى و اشتغال بـه سـه . اجب استپرداخت آن هم بر مرد و

مورد مستثنى شده و آن هم به خاطر اين است كه در اين موارد، تكليفـى بـر دوش آنـان 

دربـاره . افتـاء. 3جهـاد، . 2قضـاوت، . 1: انـد از اين سه مورد عبارت. گذاشته نشده است

ترين دليل نسـپردن  ماعى و مهمقضاوت يك تكليف دينى است و نه يك كار اجت اولى،

سـوزی بـه حـال مـتهم شـده و او را از  عاطفه زنان است كه موجب دل اين امر به زن هم

 ×در وصـيت بـه اميرالمـؤمنين |مثل اينكـه پيـامبر اكـرم. دارد انجام حكم دين بازمى
. )46ص ، 12ق، ج1409حر عـاملى، (» لا تولى القضاء... يا على ليس على المرأة جمعة و«: فرمود

. بلكه تكليف از گردن او برداشـته شـده اسـت ،در بيان حضرت، حقى از زن سلب نشده

دادن در دادگاه را دارد و حتى برخى فقهای مـا نيـز در مـورد قضـا،  البته زن حق شهادت

آور اماميـه،  برخى از فقيهـان نـام«: گويد االلهّٰ جوادی آملى مى آيت .نظرات متفاوتى دارند

بن على بن زهره، تصـريح بـه شـرطيتّ  ةادريس و حمز شيخ طوسى، ابنشيخ مفيد،  مانند

 قاضـى اند و برخى ديگر، نظيـر بودن قاضى و عدم صلاحيتّ زن برای قضاوت نكرده مرد

بودن  بن البرّاج، محقق حلى، علامه حلىّ، شهيد اول، صاحب جواهر و شيخ انصاری، مرد

ين در زمينـه عـدم شايسـتگى زن بـرای اند؛ بنـابرا قاضى را در شمار شرايط قاضى شمرده

 دربـاره جهـاد نيـز. )299، ص 1385جوادی آملى، (» قضاوت، در بين فقها اجماعى وجود ندارد

زنان وظيفه جهاد ابتدايى را ندارند، ولى در نوع ديگری از جهاد كه جهاد دفاعى است و 
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بـر تمـام  ،پـذيرد م مىبرای دفاع از اسلام و مقابله با تجاوزات كفار و دشمنان اسلام انجا

. افراد جامعه از جمله زنان واجب كفـايى اسـت كـه از مـيهن اسـلامى خـود دفـاع كننـد

تواند در بخش مهمى از امور مربوط به جهاد حضور يابد، چرا كـه تمـام  بنابراين زن مى«

های تداكارتى پشت جبهه  علاوه بر كمك. كردن نيست بودن و تيراندازی جهاد، درسنگر

هـای مهمـى از جهـاد بـه شـمار  كردن نيـز بخش كشـيدن و راهنمـايى هـه، نقشـهو متن جب

شـود،  ها تهديد  و البته اگر كشوری در حال جنگ و دفاع باشد و از طرف بيگانه. آيد مى

افتاء نيز از اموری است كه زنان مكلـف . )314، ص 1385جوادی آملى، (» ها بايد دفاع كنند زن

طلبد و فقط فقهای ذكـور،  ت دينى شرايط خاص خود را مىمرجعي. اند به انجام آن نشده

االلهّٰ خـويى، سـيد محسـن حكـيم  آيـت« هرچنـد. حق مرجعيت خاص دينى را دارا هستند

طباطبايى، شيخ محمدحسين اصفهانى كمپانى و حتى محمد بن جرير طبـری كـه از اهـل 

بنـابراين اسـلام بـا . )31، ص 1371يادگار، (» اند سنت است، ذكوريت در افتاء را لازم ندانسته

خواهـد كارهـايى را كـه متناسـب بـا شـرايط و روحيـات  حفظ كرامت انسانى زنـان، مى

نه  ،اين كار، يك تقسيم منطقى است درونى و بيرونى آنان است به آنان واگذار كند كه

مـواردی اسـت  ،مصلحت جامعه، مصلحت خانواده و شرايط فردی. يك تبعيض ارزشى

  .اظ شده استكه در اين باره لح

  استفاده از خدمات. 2-1-3

هـا،  هـای سـبز، كوه هـايى چـون آسـمان آبـى، جنگل فرموده خدای متعـال، نعمت به

... های پاك و حـلال و ها و نوشيدنى های رنگارنگ، حيوانات زيبا، خوراكى درياها، گل

ه ديگـران هـم از آن بهـر هرچنـد ؛آورندگان اسـت كه در طبيعت نهاده شده، برای ايمان

ماواتِ وَ ما فىِ الأرْضِ جَميعـ«: ببرند رَ لكَمْ ما فىِ السانسـان در «يعنـى  ،)13جاثيـه، (» اً وَ سَخ

روز دامنـه انتفـاع و  شـود، و روزبـه زندگى خود از موجـودات برتـر يـا پسـت منتفـع مـى

ق، 1417طباطبايى، (» يابد گيرى جوامع بشرى از موجودات زمينى و آسمانى گسترش مى بهره

و خود خدا فرموده كسى حق نـدارد اسـتفاده از آن را بـرای بنـدگان حـرام  )162، ص 18ج

زْقِ «: كند نَ الر
يباتِ مِ تىِ أَخْرَجَ لعِبِادِهِ وَ الطال ِ مَ زِينةََ االلهّٰ كه  از آنجا. )32أعراف، (»  قلُْ مَنْ حَر
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لـذا  ،حـلال را دارنـدزنان نيز مثل مردان، حـق اسـتفاده از لـذات، امكانـات و تفريحـات 

بـا حفـظ  از ايـن خـدمات را گيـری زنـان حكومت اسلامى بايد فضای مناسب برای بهره

و » زيبـايى«، »تفريحـى«پـس از فضاسـازی مناسـب در ارائـه خـدمات . مهيـا كنـد حريم

توانند با خاطری آسوده از اين امكانـات  ، توسط ساختار حكومتى، زنان هم مى»سلامتى«

هم اختلاط نباشـد،  ،برداری از خدمات، هم محدوديت نباشد نى در بهرهاستفاده كنند؛ يع

سنتّ جاری مسلمين از زمان «: است چنين نگاشته استاد مطهری. بلكه حريم رعايت شود

اند؛  شده همين بوده است كه زنان از شركت در مجالس و مجامع منع نمى |رسول خدا

  . )241تا، ص  ، بىمطهری(» رعايت شده است» حريم«ولى همواره اصل 

  ظهور مؤثر. ٢- ٢

-هـای اجتمـاعى كتاب و سنت، آمدوشد زن در جامعه را با حفظ حريم برای فعاليت

اگر سيستم جامعه بر موازين ستر و عفاف و طهارتِ روح استوار «اند؛  سياسى جايز دانسته

و گونه منع شرعى برای حضور زن در وكالت، وصايت و ولايت بر محجوران  باشد، هيچ

ولايت بر رقبات وقف و نظـاير آن نيسـت و هرگـز حـق زن در مـواردی محـدود ماننـد 

گذار زن تأثيراز مصاديق ظهور  .)296، ص 1385جوادی آملى، (» شود الحضانه خلاصه نمى حق

  :به موارد ذيل اشاره كردتوان  مى در جامعه

  مشاركت سياسى. 2-2-1

فتح كرد با مردان بيعـت كـرد،  مكه را |وقتى رسول خدا«: فرمودند ×امام صادق

ها آمدند با حضرت بيعت كنند و خداوند آيه دوازدهم سـوره ممتحنـه را نـازل  سپس زن

تـرين مصـاديق ظهـور مـؤثر زن در  ايـن آيـه از مهم. )134، ص 21ق، ج1403مجلسى، (» فرمود

  . در بالاترين رده است جامعه

  هجرت . 2-2-2

سلام و حفـظ آن بسـيار مهـم بـوده و در هجرت در صدر اسلام برای گسترش دين ا
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اين مورد بين زن و مرد هيچ تفاوتى نبـوده اسـت و پيـامبر، هـم از زنـان و هـم از مـردان 

در تاريخ اسلام، در بين مسلمانان مهاجر به حبشه و . )97نساء، (خواسته كه هجرت كنند  مى

جرت بـه مدينـه شـركت مهـا يكى از زنانى كه در. گام با مردان بودند مدينه، زنان نيز هم

در ايـن مهـاجرت فرزنـدم عبـدااللهّٰ را حاملـه «: گويـد او مى. داشت، اسماء همسر زبير بود

زنان مهاجر  پيامبرْ كه روايت شده . )103، ص 1377مهريـزی، (» حمل كردم بودم و در قبا وضع

ه من از خشم شوهرم و يـا از روی علاقـه بـ به خدا سوگند«: داد كه بگويند را سوگند مى

ام، من نيامدم مگر به خاطر  اين آب و خاك و يا برای تحصيل دنيا، وطن را ترك نكرده

گذار زن تأثيرو اين مصداقى ديگر از ظهور . )127، ص 7، ج1366بروجـردی، (» خدا و پيامبر او

  .در جامعه برای اهداف الهى است

  فعاليت اقتصادی. 2-2-3

جَالِ نصَِ «، نساءسوره  32طبق آيه  لرا اكتسََـبنَْ ل م سَاء نصَِيبٌ ما اكتسََبوُاْ وَللِن م زن  ؛»يبٌ م

تواند بدون ناظر و قيمّ، حـق مالكيـت و تصـرف در مـالش را داشـته باشـد و  مثل مرد مى

حكيمـى در . دانـد خـرج كنـد اختيار دارد كه اموالش را در راهـى كـه خـود صـلاح مى

خـدمت «: گفـت بـود و مى» راوی و تـاجر«بـرد كـه  نام مى» النمار بنى ام«از » اعيان النساء«

هايى دربـاره  و پرسـش» "...كنم مـن خريـد و فـروش مـى": رسيدم و گفـتم |رسول االلهّٰ 

ايــن . )537م، ص 1983حكيمــى، (االلهّٰ وی را راهنمــايى نمــود  كــرد و رســول خريــد و فــروش

بـا تشـريع  همچنـين اسـلام. ای در سنت رسول خدا برای فعاليت اقتصادی زن است نمونه

الارث، مهر، نفقه و حق مطالبه اجرت در مقابل كارهای خانه، استقلال اقتصادی زن  سهم

در روايـات، . و مردان را موظف كرده كـه ايـن حقـوق را بـه رسـميت بشناسـند تأييدرا 

. )383، ص 5ق، ج1407كلينـى، ( مهريه، دزدی به شمار رفته استادانكردن حقوق زنان از جمله 

های مالكيت و استقلال در تصرف اموال منقول و غيرمنقول و مـوارد تابعـه  نهدر ساير گو

آن ماننـــد تجـــارت، عطيـــه و بخشـــش، رهـــن، قـــرض، صـــلح، شـــركت، مضـــاربه و 

ــت، اجــاره،  ســرمايه ــوانين افــلاس و محجوري ــذر، ق ــت، وقــف، ن ــه، كفال گذاری، حوال

ل بـه شـخص، داری، مساقات، ضـمان، عاريـه، وصـيت و واگـذاری امـوا كشاورزی، باغ
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احيـای مـوات نيـز بـين زنـان و مـردان و شفعه، قراردادهای بازرگانى و غير آن، جعالـه، 

  .)64، ص 1385نوری، (اند  تفاوتى نيست و در اين حقوق مساوی

  شركت در جهاد . 2-2-4

. زن در ميدان جهاد در صدر اسلام هميشه آماده بوده و قيام در راه خدا داشـته اسـت

ن شـركت ان در جنگ، همـراه رسـول خـدا، بـرای مـداوای مجروحـروايت شده كه زنا

در جنـگ «: اسـت گفته» عمّاره ام«معروف به » نسيبه«. )45، ص 5ق، ج1407كلينى، (كردند  مى

رساندم، آن حضرت را در جمـع اصـحاب يـافتم  |احد با مشك آب، خود را به پيامبر

 |به پيـامبر كست مسلمانانهنگام ش. كه قدرت و پيروزی از آن مسلمانان بود حالى در
زدم و  شمشـير مـى |قصـد دفـاع از پيـامبر طور مستقيم وارد جنگ شدم، بـه پيوستم و به

ترين مصـداق ظهـور مـؤثر در  عنوان مهم به. )86، ص 3تـا، ج هشام، بى ابن(» كردم تيراندازی مى

 بـا دو جلـوهٴ  |نـام بـرد كـه پـس از وفـات پيـامبر ’از حضرت زهراتوان  مى ،اجتماع

همچنين  .)454، ص1393روحانى، (در جامعه ظاهر شد  ،های بسيار سخنرانى در مسجد و گريه

آنگاه كـه بـا قيـام  ؛ثبت است ’نام حضرت زينب مهم ديگر در تاريخ، بهو ظهور مؤثر 

قيامى كه دارای دو بخش حسينى و زينبـى بـود، در بخـش  ،همراهى كرد ×امام حسين

ای  در روز عاشـورا و در جبهـه ×ت امـام حسـينحسينى، گروهى از مردان تحت ولايـ

 رسند و در بخش زينبى اين قيـام جنگند و به شهادت مى نظامى در برابر سپاه طاغوت مى

كه جـز  به همراهى گروهى از زنان ’شود، حضرت زينب كه از عصر عاشورا آغاز مى

را طى كردند فرسا  اندكى نام و نشان آنان در تاريخ پنهان است، مسيری طولانى و طاقت

كارگزاران يزيد را به جـان خريدنـد  هو در طول اين مسير تا شام سختى اسارت و شكنج

 .)455، ص 1393روحانى، (

  ظهور ناظرانه. ٣- ٢

هـای آن اداره  هـا و آيين ای كـه بـر مبنـای قانون اسلام برای ماندگاری خود و جامعه

بـا ايـن اصـل و . »نهـى از منكـرامـر بـه معـروف و «شود اصلى را بنيان گذاشته به نـام  مى
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ها  هـا و راسـتى هـا، زيبايى ها بسـته و بـر خوبى زشـتى و ها اجراگذاردن آن، راه بر بـدی به

طوری كـه اگـر عمـل  بـه ،دانـد شدت مهم مى و اصل ديگر كه آن را به .شود گشوده مى

  .نشود آدمى در خسران است، سفارش به حق و صبر است

  ز منكر امر به معروف و نهى ا. 2-3-1

اند، امـر  سوره توبه، مرد و زن هر دو موظف به انجام آن شـده 71تكليفى كه در آيه 

تواننـد بـا توانـايى و اسـتعداد  گويـد زنـان مى اين آيه مى. به معروف و نهى از منكر است

جامعـه و  یچرا كه يكى از ابزارهـای احيـا ؛دين در جامعه مفيد باشند یخود، برای احيا

» نهـى از كارهـای ناشايسـت«و » امر به امور پسنديده«فرهنگى، در قالب  رسيدن به تعالى

  . آفرين باشند نقشدر آن تراز با مردان  توانند هم است كه زنان مى

  توصیه به حق و صبر. ٢- ٣- ٢

و » ايمـان و عمـل صـالح«مگـر بـه داشـتن  ،دانـد سوره عصر آدمى را در خسـران مى

ايـن سـوره بـا «: اسـت ير اين سوره گفتـه شـدهدر تفس .»سفارش يكديگر به حق و صبر«

هاى انسان در دين، از جهت علم و عمل،  كند بر تمام نيازمندی كمى حروفش دلالت مى

و در وجوب سفارش و تواصى به حق و شكيبايى، اشاره به لزوم و وجوب امر به معروف 

» ا و گناهـانه واجبات و دورى از زشتى یو نهى از منكر و دعوت به توحيد و عدل و ادا

سيد قطـب توصـيه بـه حـق و صـبر را زيبنـده امـت اسـلام  .)356، ص 20ق، ج1417طباطبايى، (

توصيۀ به حق و حقيقت و سفارش بـه صـبر و شـكيبايى، تصـوير  از لابلای «: است دانسته

رابطـۀ  ،  كـه دارای هسـتى ويـژهشـود  و پديدار مـى يا گروه مسلمان نمودار ملت مسلمان

كه هستى خـود را احسـاس   ملتّ مسلمان گروهى است.  ای است د يگانه، و رويكر خاصّ 

  ستا با حقيقتى آشنا. ستا همچنين به وظيفۀ خود آشنا. شناسد كند و خويشتن را مى مى

كه از جملـه شـامل رهبـری بشـريتّ و رهنمـود   كار خوبى ؛ كه ايمان و كار خوب است

كـه  و سفارش همديگر به چيزهايى است ها در مسير ايمان و عمل صالح، و توصيه  انسان

كند كـه ايـن بـالاترين تصـوير بـرای امـت مختـار و  ملتّ مسلمان را موفق و سرافراز مى
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توصيه به حق و صبر در جامعه اسـلامى، نشـان  )3967، ص 6ق، ج1425قطب، (» برگزيده است

شـند، بلكـه بايـد تفـاوت با به هم بى توانند و نبايد از اين دارد كه شهروندان مسلمان، نمى

يكتاپرستى، اطاعت خدا، تبعيت از كتب و رسل، زهـد در دنيـا و «همديگر را به حق كه 

 )794، ص 4ق، ج1407زمخشری، (» اطاعت، معصيت و مصيبت« و به صبر كه» اشتياق به آخرت

  . است، سفارش كنند

و چـه گـذاری تأثيرخاطر  ضرورت باشد، چه به ظهور زن در جامعه، چه بهبا اين حال 

، عفت در معاشرت )31نور، (عفت در نگاه : حالت ناظرانه، بايد مؤدب به اين آداب باشد به

، وقـار در آمدوشـد )32احـزاب، (، عفت در كـلام )59احـزاب، (، عفت در پوشش )53احزاب، (

، پرهيز از گفتگـو و خلـوت )525، ص 5ق، ج1407كلينى،( 1نكردن با نامحرم ، مصافحه)31نور، (

كلينـى، ( 3پرهيـز از اسـتعمال نابجـای بـوی خـوشو ، )528، ص 5ق، ج1407كلينى، ( 2مبا نامحر

  .)507، ص 5ق، ج1407

  زن در جامعه» ظهور«و » حضور«تحليل . 3

در جامعه را خواسـته اسـت، امـا » حضور«های اجتماعى، از زن  خداوند در حوزه فعاليت

رقـم  زن» پنهـان«رينـى آف نيسـت و حضـور او در پـسِ نقش» ظهـور«لزومـاً  حضوری كه

را بـرای » ريحانـه«اسـلام نقـش ! دليل او در جامعه گری و ظهور بى نه در جلوه ،خورد مى

ق، 1407كلينى، ( »فإَِن المَْرْأَةَ رَيحَانةٌَ وَ ليَسَتْ بقِهَْرَمَانةٍَ «: »قهرمانه«زن در نظر گرفته است و نه 

 ،گان باشد و يا سـخت كـار كنـد؛ زن گلى است كه نبايد در معرض ديد هم)510، ص 5ج

شكل سومى برای ايفـای نقـش زن وجـود دارد و آن ايـن «چون لطيف است و اين يعنى 

                                                            
  ، 4، جق1413شـيخ صـدوق، (» رم عليـه فقـد بـاء بسـخط مـن االلهّٰ عزوجـلمن صافح امرأة تحـ«: |رسول اكرم. 1

  .)14 ص

نيْا أَلفَْ عَامٍ فِى النار  مَنْ فاَكهَ ««: |رسول اكرم. 2 مَهَا فِى الدكلمَِةٍ كل ق1414قمـى، (» امْرَأَةً لاَ يمْلكِهَا حُبسَِ بكِل ،

  .)188 ، ص6ج

ايما امراة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسـل مـن «: ستا چنين آمده ×در روايتى از امام صادق. 3

طبرسـى، ( كنـد تـا از آن غسـل كنـد هر زنى كه برای غيرشوهر عطر بزند، خداوند نمـازش را قبـول نمى؛ »طيبها

 .)215 ص ق،1412
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باشـد و هـم » شـخص«در بيايـد، هـم » بهـا شـخص گران«صـورت يـك  است كـه زن بـه

يعنى از يك طرف شخصيت روحى و معنوی داشته باشـد و از طـرف ديگـر، . »بها گران«

بهايى، عفاف در جامعه مستقر  و در پرتو همين شخصيت و گران. در اجتماع مبتذل نباشد

. )320، ص 1، ج1379مطهری، (» ماند مى های خانوادگى در جامعه سالم و كانون ها شود، روان مى

نقــش پنهــان را بــرای زن   هــای خــانوادگى و اجتمــاعى خــدای حكــيم در تقســيم نقش

خضر را در چنـين جايگـاهى قـرار  خود مثل یگونه كه برخى اوليا همان ؛برگزيده است

چه در  چنان. داده است و اين نقش پنهان كه مطلوب خداوند است ارزشمند و مؤثر است

كه هر دو از اوليای الهى بودند، گرچه مقام اجتمـاعى و شـهرت  همراهى خضر با موسى

پنهان  نقش خضرْ  ،عنوان پيامبر اولوالعزم بيشتر بود، ولى طبق اراده الهى حضرت موسى به

توانـد بگويـد ميـزان  و كسـى نمى ،)445، ص 1393روحـانى، (اعلم از موسى بود  هرچند ؛بود

كـس  چون در نقشـه جهـان هسـتى، هـر ،گذاری كدامشان بيشتر يا كمتر بوده استتأثير

پـس يـك زن ). و بايد باشد(وظيفه خود كه خداوند برايش ترسيم كرده مشغول است  به

های اخلاقى و انسانى از سـوی خداونـدِ حكـيم مفتخـر بـه  چون مرد، در حوزه ارزش هم

ترين  باريابى به ساحت كمال است و اين در آيات قرآن كريم مشهود است كه شـاخص

ها و اسـتعدادها، همچـون مـرد  منـدی در حـوزه توانزن  .سوره احزاب اسـت 35آيه  آن

، شــناخت )9، ، ســجده72، ص، 29حجـر، (چــرا كـه زن نيــز برخـوردار از روح خــدايى  ؛اسـت

است و ارسال رسل و تنزيل كتـاب، بـرای او  )30روم، (و فطرت الهى  )8، 7شـمس، (اخلاقى 

شـيطان . نيسـت و امتحان پـيش رو دارد و اسـتثنا در مسير بندگى هم ابتلا. هم بوده است

خيری هـم، راهـى جـز صـراط مسـتقيم  دشمن هر دوی ايشان است و در مسير عاقبت بـه

آفرينى زن و مرد، ساختار روحى و جسمى اين دو را خداونـد خلـق و  اما در نقش. ندارد

شـان، كـار، تكليـف و نقشـى  متناسب با ساختار وجودی تسويه كرده و سپس از هر يك

إِن أَكـرَمَكمْ عنِـْدَ «بنابراين تفوق و تفضل هر يك از زن و مرد با توجه بـه . خواسته است

ِ أَتقْاكمْ  ايفای نقـش درسـتى اسـت كـه خداونـد برايشـان ترسـيم و در  )13حجرات، (» ...االلهّٰ

امُونَ عَلىَ النساءِ «تقدير كرده است و آيه  َجالُ قو شائبه برتری مرد به زن را  )34نساء، (» ...الر

و نيز امور زنانِ جامعه صاً بودن مردان به امور همسرانشان خصو قائم«بلكه اشاره به  ،ندارد
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زن در جامعـه » حضور«شود گفت  بنابراين مى ،)343، ص 4ق، ج1417طباطبايى، (» استماً عمو

قاضـى و « طور مثال به! ضرورت، مؤثر و ناظرانه ش به»ظهور و بروز«ولى  ،هميشگى است

كند نشان  ولىّ و مجتهدی كه بر اثر تربيت صحيح يك زن، به جامعه اسلامى خدمت مى

 در جامعـه كـه خـود او حـالى در ،مثبـت و درسـت ايـن زن در جامعـه دارد» حضور«از 

» ولى حاصل تربيت صـحيح او در جامعـه، هـم حاضـر اسـت و هـم ظـاهر نيست» ظاهر«

زن در جامعـه و ردپـای اثرگـذاری وی، بـا » حضـور«در واقع . )299، ص 1385جوادی آملى، (

» ظهـور«نـه بـا  ،خـورد رقـم مى» تربيـت شايسـته فرزنـدان«و » ايجاد آرامش برای همسر«

نبايد مطلوب زن باشد بلكه حضور  شدن در انظار ظاهر! او در عرصه اجتماع دليل خود بى

رای ب- شود و اگر زن در جامعه ظاهر مى ،ست كه مهم و مطلوب استا گذاری اوتأثيرو 

زن در . ظهورش بايد عـاری از تبـرّج باشـد، -تحصيل علم يا مال يا انتفاع از لذايذ حلال

است و جـز بـه اقتضـای نيـاز و ضـرورت رخ » نشينى پرده«عالم هستى دارای شأنِ فطریِ 

  :اين در ادبيات عرفانى ما هم نمود دارد. نمايد نمى

نشـين باشـد كاين شاهد بازاری وان پرده  حكم ازلى اين بـود در كار گلاب و گل

  .)171، ص 1390حافظ، (

را بـه  آنچه زيبايى گری دارد، اما تمايل به جلوه يعنى گرچه جمال در حالت متعارف

ست كه حيا ا برد، تمناّی صفات جلاليه از صفات جماليه است و پيامد همين تمنا پرده مى

 هشود و حجاب، صاحب جمال را به پسِ پرد نشين مى يابد و جمال و زيبايى پرده معنا مى

سـت، در ذات خـود ا جمال الهى و ظهور صفات جميـل او هزن كه جلو. كشاند غيب مى

ى دارد و ذاتاً پوشيدگى ندارد و اين غيرت جلاليه است كه زيبـايى تمايل به ظهور و تجل

دار  خدا با غيرت اسـت و دوسـت« .خواندش خواهد و در پرده مى و جمال را پوشيده مى

منـدتر اسـت و در تعـدی بـر حـرمش غضـب  او از هر غيوری غيـرت .»هر باغيرتى است

» تبـرّج«از همين باب است كـه . )11 ، ص1391فيروزی و فرهمندپور، (نمايد  كند و عقاب مى مى

فلَـَيسَ  وَالقْوَاعِدُ مِنَ النساءِ اللاتـِى لا يرْجُـونَ نكِاحـاً «: شدت نهى و نكوهش شده است به

 جُناحٌ أَنْ يضَعْنَ ثيِابهَُن جاتٍ بزِِينةٍَ  عَليَهِن َو نيز آيه  ،)60نور، (» ...غيَرَ مُتبَر» وَقرَْنَ فىِ بيُوتكِن

 َ ــةِ الأوَلا ت جَ الجْاهِليِ َــر جْنَ تبَ شــدن و  معنــاى ظاهر بــه» تبــرّج«كلمــه  .)33أحــزاب، (» ولــىبَــر
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طور كه برج قلعه براى همه هويدا و برابر ديدگان  شدن در برابر مردم است، همان آشكار

ــاهر اســت  ــه ظ ــايى، (هم ــ«  .)309، ص 16ق، ج1417طباطب ــدون شــك اي ــينى و  ردهپ -ن و ب نش

بيشـتر  تأكيـدعنوان  بـه |و تكيه آيات بر زنـان پيـامبر حكم عام استيك  -ظاهرنشدن

  .)290، ص 17، ج1371مكارم شيرازی، ( 1»است

هـای اجتمـاعى و خـانوادگى بـرای زنـان ايـن  خداوند در تقسيم نقش«لذا معلوم شد 

 در ،تر اثرگـذار باشـند طور پنهان و در نتيجـه بيشـتر و جـدی فرصت را فراهم آورده تا به

ايـن امكـان بـرای  ،های اجتماعى و اقتصادی بر مردان كه با وجوب برخى مسئوليت حالى

های اجتمـاعى و  اين بـدان معنـا نيسـت كـه زنـان را از ورود بـه عرصـه. آنان كمتر است

های آشكار و شهره منع كرده باشد، بلكه بـر آنـان واجـب نفرمـوده و ايـن  پذيرفتن نقش

، از مـردان پيشـى بگيرنـد فرصت را به آنان داده تا در مظهريـت روحـانى (» اسـم غيـبِ االلهّٰ

و ، به بيان ديگر نقش پـس پـرده را بـرای زن در نظـر گرفتـه اسـت. )458، ص 1393مشهدی، 

او . است #العصر نيست، حضرت صاحب» ظاهر«ی كه »حاضر«برای  شايد بهترين مثال

 دعـای مـااو » ظهـور«حاضری است كه غايب از نظر اسـت و ظـاهر نيسـت و تعجيـل در 

گـذار تأثير او حاضری است كه از پس پرده غيبت. نباشد» حاضر«ولى نه اينكه او  ،ستا

چـرا  ،نشين غيبت است ولى جهان هسـتى از او مسـتفيض اسـت گرچه پرده #او. است

منـدی از مـن در  چگونگى بهـره«: است چنين آمده #كه در توقيعى از خود امام زمان

هنگـامى كـه ابرهـا آن را از  از خورشـيد اسـت نـدیم عصر غيبـتم، درسـت هماننـد بهره

  .)485، ص 2ق، ج1400صدوق، (» ها بپوشاند چشم

تشخيص درآيد تـا  بايد به در جامعه نكته ديگر اين است كه حضور و ظهور يك زن

دهـد كـه در كـدام شـرايط زمـانى و  قـدرت تشـخيص مى اتفاق افتد و آنچه به يك زن

قـُوا «: است» تقوا« ظاهر گردد نشينى خارج شود و از پرده مكانى ذِينَ آمَنـُوا إِنْ تتَ يا أَيهَا ال

َ يجْعَلْ لكَمْ فرُْقاناً  معناى چيزى اسـت كـه ميـان دو چيـز فـرق  به» فرقان« ؛)29أنفـال، (» ...االلهّٰ

                                                            
كـه  درست مثل اينكـه بـه شـخص دانشـمندى بگـوييم تـو كـه دانشـمندى دروغ مگـو، مفهـومش ايـن نيسـت«. 1

صـورت مؤكـدتر و  منظـور ايـن اسـت كـه يـك مـرد عـالمِ بايـد بـه  گفتن براى ديگران مجاز است، بلكـه دروغ

  ».ترى از اين كار پرهيز كند جدى
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اش بـر تقـوا، فرقـان ميـان حـق و باطـل  قرينه سياق و تفريع و آن در اين آيه به گذارد مى

دهد كه تشخيص دهد  در واقع، فرقان قدرتى به فرد مى. )56، ص 9ق، ج1417 طباطبايى،(است 

ست كه بـه ا پس اين تقوا. كدام رأی را بپذيرد يا نپذيرد .انجام دهد يا ندهد كدام كار را

» ظهـور«ها نيـاز بـه  دهد تا تشخيص دهد در كدام يك از عرصه يك زن، ديده فرقان مى

دهـى بـه  آرامش«اعتبـار  عيان شود، وگرنـه كـه يـك زنِ باايمـان، بـه» ضورشح«دارد تا 

، حضور »تربيت شايسته فرزندان«و حفظ و تقويت مودت و رحمت در خانواده و » همسر

. ها مسجل است و نيازی بـه ظهـور و بـروز و عـرض انـدام نـدارد مؤثرش در همه عرصه

بـه مسـجدالنبى و خوانـدن  ’مدد تقوا، يعنى رفـتن حضـرت فاطمـه تشخيص درست به

حضـرت زهرايـى كـه از . ×على، خطبه برای احقاق حق وصايت و ولايت امام زمانش

 |توسـط پـدرش )81، ص 43ق، ج1403مجلسـى، (در تقسـيم كـار  سپردن امور منزل بـه وی
خشنود شد، برای اثبات حقانيت ) قرن فى بيوتكن( نشينى و ملازمت در خانه خاطر پرده به

كـه بـه قـول  دخترش زينـب .خواند مؤمنين در مسجد ظاهر شده و خطبه مىولايت اميرال

گـاه ديـدگانش او را نديـد و  هيچ -النبىةدر مدينـ ×همسـايه امـام علـى - يحيى مازنى

ظـاهر  ، در صـحنه كوفـه و شـام)955، ص 11ق، ج1413بحرانـى، (گوشش صـدايش را نشـنيد 

رسـان  كند و پيام ر سرشان خراب مىكاخ ظلم يزيديان را ب های آتشين شود و با خطبه مى

  .شود واقعه كربلا مى

  گيری نتيجه

ماننـد حضـرت  ،با مطالعه آيـات قـرآن كـريم و روايـات و نيـز الگوهـای تـاريخ اسـلام

هـای زن  دو حالـت بـرای فعاليت ،»ظهـور«و » حضور« توان نتيجه گرفت كه مى، ’زهرا

انوادگى و اجتماعى او تعريـف در جامعه است كه متناسب با اقتضائات فطری، شرايط خ

  .ندارد» ظهور«، هميشه ملازمتى با »حضور«اين . شود مى

تربيــت شايســته «و » دهــى بــه همســر آرامش«بــا  يــك زن در جامعــه» حضــور«

وی وابسته به شرايط زمانى و مكـانى و نيـز بـر اسـاس » ظهور«هميشگى است و  »فرزندان

ست؛ زيرا قرآن تبرّج را ا »تقوا«منبعث از  ست، و البته با حفظ حجاب و حريم كها نيازها
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در سايه چنـين تفكـری، زنـان بـرای كسـب . نهى كرده و عفت را از ايشان خواسته است

در » ضـرورت«دانش، مهارت، هنر و يـا اشـتغال و نيـز اسـتفاده از خـدمات اجتمـاعى بـه 

د، شوند، و در اموری چون سياسـت، هجـرت، فعاليـت اقتصـادی و جهـا جامعه ظاهر مى

» ناظرانـه«دارند و با امر به معروف و نهى از منكر و توصيه به حق و صبر، » مؤثر«ظهوری 

  . كنند تفاوت از مسائل جامعه خود عبور نمى در جامعه ظاهر شده و بى



116  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  

  فهرست منابع
  

  . قرآن كريم* 

  .البلاغه نهج* 

: بيــروت). پ اولچــا( اســد الغابــه فــی معرفــة الصــحابه). ق1409. (اثيــر، علــى بــن محمــد ابن .1

  .دارالفكر

عـامر نجـار، : مترجم( عیون الانباء فی طبقات الاطباء). م2001. (اصيبعه، احمد بن قاسم ابى ابن .2

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب: قاهره). چاپ اول

: متـرجم( مصـنف ابـن شـیبة فـی الاحادیـث و الآثـار). ق1429. (شيبه، عبدااللهّٰ بن محمد ابى ابن .3

  .دارالفكر: بيروت). دمحمد لحام سعي

: بيـروت). چـاپ پـنجم( امالیـل للصـدوق). ق1400). (شيخ صدوق(بابويه، محمد بن على  ابن .4

  .اعلمى

: قـم). چـاپ دوم( مـن لا یحضـره الفقیـه). ق1413). (شيخ صدوق(بابويه، محمد بن على  ابن .5

  . اسلامى دفتر انتشارات

على طويل،  يوسف: مترجم( خبار غرناطةالإحاطة فی أ). ق1424. (خطيب، محمد بن عبدااللهّٰ  ابن .6

  .دارالكتب العلمية: بيروت). چاپ اول

  .دارالكتب العلمية: بيروت). چاپ اول( الطبقات الکبری).  ق1410. (سعد، محمد بن سعد ابن .7

بـر غفـاری، چـاپ كا على: متـرجم( تحـف العقـول). ق1404. (شعبه حرانى، حسن بن على ابن .8

   .جامعه مدرسين: قم). دوم

: قـم). چـاپ اول( ×طالـب مناقب آل ابی). 1379. (شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على ناب .9

  .نشر علامه

ــدااللهّٰ  ابن .10 ــن عب ــدالبر، يوســف ب ــة الأصــحاب). ق1412. (عب ــی معرف ــتیعاب ف ــرجم( الاس : مت

 .دارالجيل: بيروت). محمد بجاوی على



117  

  

 

 

»
ور
ض
ح

 «
«و 

ور
ظه

 «
 آ
اه
نگ

ز 
ه ا
مع
جا

ر 
 د
ن
ز

ت
يا

 
وا
 ر
و

ت
يا

  

ا، عبـدالحفيظ شـبلى و مصـطفى السـق: متـرجم( السـیرة النبـوة). تـا بى. (هشام، عبدالملك ابن .11

  .دارالمعروفه: بيروت). ابراهيم الابياری، چاپ اول

ــين .12 ــولم، ج ــان؛ و ه ــاوكر، ج ــان). 1387. (ب ــزرگ جه ــان ب ــرجم( زن در ادی ــر  على: مت اكب

  .الملل وابسته به سازمان تبليغات اسلامى شركت چاپ و نشر بين: تهران). صفت غفاری

عــوالم العلــوم و المعــارف و الأحــوال مــن ). ق1413. (بحرانــى اصــفهانى، عبــدااللهّٰ بــن نــورااللهّٰ  .13
محمـدباقر : متـرجم( سـیدة النسـاء إلـى الإمـام الجـوادمسـتدرك : الآیات و الأخبار و الأقوال

  .مؤسسة الإمام المهدى عج: قم). موحد ابطحى اصفهانى، چاپ اول

  .صدر: تهران). چاپ ششم(  تفسیر جامع). 1366. (، محمدابراهيمیبروجرد .14

: بيـروت). عبدالقادر محمـد عطـا: مترجم( السنن الکبری). ق1424. (مد بن حسينبيهقى، اح .15

  .دارالكتب العلمية

مركـز نشـر : قـم). چاپ سـيزدهم( زن در آینه جلال و جمال). 1385. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .16

  .اسراء

  .پروان: تهران). چاپ دوم( دیوان حافظ). 1390. (الدين محمد حافظ، شمس .17

ــ .18 ــاملى، محمــد ب ــم). چــاپ اول( وســائل الشــیعه). ق1409. (ن حســنحــر ع موسســه آل : ق

  .^البيت

  .مؤسسة الوفاء: بيروت. اعیان النساء). م1983. (حكيمى، محمدرضا .19

  .+مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى). چاپ پنجم( صحیفه امام). 1389. (االلهّٰ  خمينى، روح .20

زن در فرهنـگ و . قايسه با مرداننقش اجتماعى زنان در م). 1393. (روحانى مشهدی، فرزانه .21
  .460-445، صص )4(۶. هنر

  .دارالعلم للملايين: بيروت). چاپ پنجم( الأعلام).  م1980. (زركلى، خيرالدين .22

: بيـروت). چـاپ سـوم( الکشاف عن حقائق غوامض التنزیـل). ق1407. (زمخشری، محمود .23

  .تاب العربىكدارال

: بيـروت). العطـار صـدقى جميـل: متـرجم( رنیل الأوطا). ق1414. (شوكانى، محمد بن على .24

  .دارالفكر



118  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

پیـام . اشتغال زنان از نگاه قرآن و سنت و نظر فقهـای گذشـته و حـال). 1380. (صرّاف، بانو .25
  .22، ص )116(، زن

دفتر انتشارات : قم). چاپ پنجم( المیزان فی تفسیر القرآن). ق1417. (طباطبايى، محمدحسين .26

  .يه قماسلامى جامعه مدرسين حوزه علم

 .الشريف الرضى: قم). چاپ چهارم( مکارم الأخلاق). ق1412. (طبرسى، حسن بن فضل .27

  .مطبعة المعارف: قاهره. المراة العربیة فی جاهلیتها و اسلامها). 1350. (عفيفى، عبدااللهّٰ  .28

: بيـروت). چـاپ سـوم(مفاتیح الغیب : التفسیر الکبیر). ق1420. (فخر رازى، محمد بن عمر .29

  .راث العربىدار احياء الت

شـناختى حجـاب در سـاختار  بررسـى جهان). 1391. (مـهيفرهمنـدپور، فهو رضـا؛  ،یروزيف .30

  .25-5، صص )4(۴ ،زن در فرهنگ و هنر. اسماءااللهّٰ از منظر آيات و روايات

  .مكتبة المعارف: رياض). چاپ اول( ماجه سنن ابن). م1997. (قزوينى، محمد بن يزيد .31

  .دارالشرق: بيروت). وپنجم چاپ سى( القرآنفى ظلال ). ق1425. (قطب، سيد .32

  .اسوه: قم). چاپ اول( سفینة البحار). ق1414. (قمى، عباس .33

  .دارالكتاب: قم). چاپ سوم( تفسیر القمی). 1363. (قمى، على بن ابراهيم .34

اكبر غفـارى و محمـد آخونـدى،  على: مترجم( الکافی). ق1407. ( كلينى، محمد بن يعقوب .35

  .دارالكتب الإسلامية :تهران). چاپ چهارم

حسـين : متـرجم(روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه ). ق1406. (مجلسى، محمدتقى .36

  .پور بنياد فرهنگ اسلامى كوشان: قم). پناه اشتهاردی، چاپ دوم موسوی كرمانى و على

  . دار إحياء التراث العربى: بيروت). چاپ دوم( بحار الأنوار). ق1403. (مجلسى، محمدباقر .37

موسسه : قم). حميدرضا شيخى: مترجم( میزان الحکمه). 1389. (شهری، محمد محمدی ری .38

  .دارالحديث

  .نا بى. جا بى. مسئله حجاب). تا بى. (مطهری، مرتضى .39

  .صدرا: تهران. حماسه حسینی). 1379. (مطهری، مرتضى .40



119  

  

 

 

»
ور
ض
ح

 «
«و 

ور
ظه

 «
 آ
اه
نگ

ز 
ه ا
مع
جا

ر 
 د
ن
ز

ت
يا

 
وا
 ر
و

ت
يا

  

: جـا بى ).مرتضـى راونـدی: مترجم( زندگی مسلمانان در قرون وسطا). 1348. (مظاهری، على .41

  .سپهر

 .دارالكتب الإسلامية: تهران). چاپ دهم( تفسیر نمونه). 1371. (مكارم شيرازى، ناصر .42

بررسى واژه قهرمانه در كلام ). 1391. (پور، محمدحسين؛ و منتظری، سيد سعيدرضا موسوی .43

 . 128-111، صص )1(۱۷، علوم حدیث مجله، ×امام على

  .نشر خرم: رانته). چاپ اول( زن). 1377. (مهريزی، مهدی .44

  .نما هستى: تهران). چاپ اول( زن و فرهنگ دینی). 1382. (مهريزی، مهدی .45

  .نويد نور: تهران. حقوق زن در اسلام و جهان). 1385. (نوری، يحيى .46

). وهفتم عبـاس زريـاب خـوئى، چـاپ بيسـت: متـرجم( لذات فلسـفه). 1395. (ويل دورانت .47

  .فرهنگى -علمى: تهران

 .33-24، صص )8(، زنان مجله. اجتهاد و مرجعيت زنان. )1371. (يادگار، مينا .48



120  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

References 

* Holy Quran. 

* Nah al-Balagha. 

1. Afifi, A. (1350 AP). The Arab world in its ignorance and Islam. Cairo: al-

Ma’arif Press. [In Arabic]. 

2. al-Bayhaqi. (1424 AH). As-Sunan al-Kubra (A. Q. Muhammad Atta, Trans.). 

Beirut: Scientific Library. [In Arabic]. 

3. al-Hurr al-amili. (1409 AH). Wasa'il al-Shi'a (1st ed.). Qom: Aal al-Bayt 

Institute. [In Arabic]. 

4. al-Kulayni. (1407 AH). Usul al-Kafi (A. A. Ghaffari & M. Akhundi, Trans., 4th 

ed.). Tehran: Islamic Library. [In Arabic]. 

5. al-Shaykh al-Saduq. (1400 AH). Amali Saduq (5th ed.). Beirut: Science. [In 

Arabic]. 

6. al-Shaykh al-Saduq. (1413 AH). Man La Yahduruhu al-Faqih (2nd ed.). Qom: 

Islamic Publications Office. [In Arabic]. 

7. Ayatollah Khomeini. (1389 AP). Sahifeh-ye Imam (5th ed.). Institute for 

Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. [In Persian]. 

8. Bahrani Isfahani, A. (1413 AH). The worlds of sciences, knowledge, and 

situations from verses, news, and sayings: Mustadrak Sayyid al-Nisa to Imam 

al-Jawad (M. B. Movahed Abtahi Isfahani, Trans., 1st ed.). Qom: Imam al-

Mahdi Foundation. [In Persian]. 

9. Boroujerdi, M. I. (1366 AP). Tafsir Jame’ (6th ed.). Tehran: Sadr. [In Arabic]. 

10. Durant, W. J. (1395 AP). The pleasures of philosophy (A. Zaryab Khoei, 

Trans., 27th ed.). Tehran: Scientific-Cultural. [In Persian]. 

11. Fakhr Razi. (1420 AH). al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghayb) (3rd ed.). 

Beirut: Dar al-Ahya al-Tarath al-Arabi. [In Arabic]. 

12. Firouzi, R., & Farahmandpour, F. (1391 AP). The Cosmological Study of 

Hijab in the Structure of Names of Allah from Verses of Holy Quran and 

Hadith Point of View. Women in Culture and Art, 4(4), pp. 5-25. 



121  

  

 

 

»
ور
ض
ح

 «
«و 

ور
ظه

 «
ز ن
ه ا
مع
جا

ر 
 د
ن
ز

 آ
اه
گ

ت
يا

 
وا
 ر
و

ت
يا

  

13. Hafez. (1390 AP). The Divan of Hafez (2nd ed.). Tehran: Parwan. [In Persian]. 

14. Hakimi, M. R. (1983). A’yan al-Nisa. Beirut: al-Wafa Foundation. [In 

Arabic]. 

15. Holm, J., & Bowker, J. W. (1387). Women in religion (A. A. Ghaffari, 

Trans.). Tehran: International Publishing Company affiliated with the Islamic 

Propagation Organization. [In Persian]. 

16. Ibn Abd al-Barr, Y. (1412 AH). al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab (A. M. Bajavi, 

Trans.). Beirut: Dar al-Jalil. [In Arabic]. 

17. Ibn Abi Asiba'ah, A. (2001). 'Uyun al-anba' fi tabaqat al-atibba' (A. Najjar, 

Trans., 1st ed.). Cairo: The Egyptian Public Library. [In Arabic]. 

18. Ibn Abi Shaybah. (1429 AH). The Musannaf of Ibn Abi Shaybah (S. al-

Laham, ). Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]. 

19. Ibn Athir. (1409 AH). Asad ul Ghaba fi Marfatul Sahaba (1st ed.). Beirut: Dar 

al-Fikr. [In Arabic]. 

20. Ibn Hisham. (n.d.). As-Sīrah an-Nabawiyyah (M. al-Saqqa, Abdul Hafiz 

Shabli & I. al-Abyari, 1st ed.). Beirut: Dar al-Maroufa. [In Arabic]. 

21. Ibn Khatib, M. (1424 AH). al-Ihata fi akhbar Gharnata (Y. A. Tawil, Trans., 

1st ed.) Beirut: Scientific Library. [In Arabic]. 

22. Ibn Sa'd, M. (1410 AH). Tabaqat al-Kobra (1st ed.). Beirut: Scientific 

Library. [In Arabic]. 

23. Ibn Shahr Ashub. (1379 AP). Manaqib Ale Abi Talib (1st ed.). Qom: Allameh. 

[In Arabic]. 

24. Ibn Shu’bah al-Harrani. (1404 AH). Tuhaf al-Oqul (A. A. Ghaffari, Trans., 

2nd ed.). Qom: Teachers Association. [In Arabic]. 

25. Javadi Amoli, A. (1385 AP). Woman in the Mirror of Glory and Beauty 

(13th ed.). Qom: Esra. [In Persian]. 

26. Majlesi, M. B. (1403 AH). Bihar al-Anwar (2nd ed.). Beirut: Dar al-Ihya al-

Turath al-Arabi. [In Arabic]. 

27. Majlesi, M. T. (1406 AH). Rawdat al-muttaqin fi sharh Man La Yahduruhu 

al-Faqih. Qom: Kooshanpour Islamic Culture Foundation. [In Arabic]. 



122  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

28. Makarem Shirazi, N. (1371). Tafsir Nemooneh (10th ed.). Tehran: Islamic 

Library. [In Persian]. 

29. Mazaheri, A. (1348 AP). The Life of Muslims in the Middle Ages (M. 

Ravandi, Trans.). n.p.: Sepehr. [In Persian]. 

30. Mehrizi, M. (1377 AP). Woman (1st ed.). Tehran: Khorram Publishing. [In 

Persian]. 

31. Mehrizi, M. (1382 AP). Women and Religious Culture (1st ed.). Tehran: 

Existence. [In Persian]. 

32. Mohammadi Reishahri, M. (1389 AP). Mizan al-Hikma (H. R. Sheikhi, 

Trans.). Qom: Dar al-Hadith Institute. [In Arabic]. 

33. Motahhari, M. (1379 AP). Hamase -e- Husaini. Tehran: Sadra. [In Persian]. 

34. Motahhari, M. (n.d.). The issue of hijab. n.p. [In Arabic]. 

35. Mousavipour, M. H., & Montazeri, S. S. R. (1391 AP). A study of the word 

hero in the words of Imam Ali (PBUH). Hadith Sciences, 17(1), pp. 111-128. 

[In Persian]. 

36. Noori, Y. (1385 AP). Women's rights in Islam and the world. Tehran: Navid 

Noor. [In Persian]. 

37. Qazvini, Muhammad ibn Yazid. (1997). Sunan Ibn Majah (1st ed.). Riyadh: 

Maktaba al-Ma’arif. [In Arabic]. 

38. Qomi, A. (1363 AP). Tafsir al-Qomi (3rd ed.). Qom: Dar al-Kitab. [In Arabic]. 

39. Qomi, A. (1414 AH). Safina al-Bihar (1st ed.). Qom: Oswa. [In Arabic]. 

40. Rouhani Mashhadi, F. (1393 AP). The social role of women compared to 

men. Woman in culture and art, 6(4), pp. 445-460. [In Persian]. 

41. Sarraf, B. (1380 AP). Women's employment from the perspective of the 

Qur'an and Sunnah and the views of past and present jurists. The Message of 

Woman, (116), p. 22. [In Persian]. 

42. Sayyid Qutb. (1425 AH). In the Shade of the Qur'an (35th ed.). Beirut: Dar 

al-Sharq. [In Arabic]. 

43. Shokani, M. (1414 AH). Neil al-Awtar (J. al-Attar Sidqi, Trans.). Beirut: Dar 

al-Fikr. [In Arabic]. 



123  

  

 

 

»
ور
ض
ح

 «
«و 

ور
ظه

 «
 آ
اه
نگ

ز 
ه ا
مع
جا

ر 
 د
ن
ز

ت
يا

 
وا
 ر
و

ت
يا

  

44. Tabarsi, H. (1412 AH). Makarim al-Akhlaq (4th ed.). Qom: al-Sharif al-Radhi. 

[In Arabic]. 

45. Tabatabaei, S. M. H. (1417 AH). al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an (5th ed.). 

Qom: Islamic Publications Office of Society of Seminary Teachers of 

Qom. [In Arabic]. 

46. Yadegar, M. (1371 AP). Ijtihad and authority of women. Women, (8), pp. 24-33. 

[In Persian]. 

47. Zamakhshari, M (1407 AH). al-Kashshaaf (3rd ed.). Beirut: Arabic 

Library. [In Arabic]. 

48. Zerekli, Kh. (1980). al-A’lam (5th ed.). Beirut: Dar al- Elm Lel Mala'ein. 

[In Arabic]. 

  


